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  :منتقدان
  دكتر مجتبي منشي زاده

  دكتر ناصر نيكوبخت
  

  اثرمعرفي 
حاصل يادداشتهاي مؤلف در طي سالهاي تدريس و كار عملي » هاي ويرايش نكته«كتاب 

هاي مطرح  بسياري از نكته«گويد  مؤلف در خصوص هدف تأليف اين اثر مي. ويرايش است
گاه پس از طرح مسأله يا . دشو شده در اين يادداشتها، در كتابهاي رسمي ويرايش يافت نمي
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طيف گستردة يادداشتها، دربرگيرندة مسائلي . ام نكته، پيشنهادهايي نيز براي رفع مشكل داده
نويسي، علايم  خواني، مأخذگذاري، فرهنگ گذاري پانوشت، نمونه الخط، نشانه در زمينة رسم

كنم  گمان مي. رداختصاري و موارد ديگري است كه شايد نتوان عنواني براي آنها پيدا ك
ها،  اي و براي غيرحرفه ها جالب، و در برخي موارد آموزنده، اي خواندن اين يادداشتها براي حرفه

  ). پشت جلد كتاب  يادداشت:نك(» .هاي ويرايش مفيد باشد از جمله دانشجويان دوره
، براساس )صفحه 5/1حدود (اي كوتاه  هاي كتاب پس از فهرست تفصيلي و مقدمهفصل

حروف الفباي فارسي موضوعي تنظيم شده است و دربارة موضوعات مختلف به اختصار بحث 
اين كتاب از صنف كتابهاي آموزشي نيست؛ بنابراين فاقد هرگونه ارجاع و استناد و . كرده است

قصد نوشتن كتاب «اند  ست و همانگونه كه مؤلف تصريح كردهجدول و نمودار و كتابنامه ا
اين كتاب در دو بخش عنوانهاي اصلي و زيرعنوانها، مشتمل بر حدود . »اند آموزشي نداشته

  . يادداشت كوتاه و بلند است 150
  

  امتيازات شكلي و محتوايي
فهرست .غالب مباحث مفيد و علمي است. آرايي بسيار خوب استنگاري و صفحهحروف

هاي سجاوندي در اغلب موارد كاربرد نشانه.تفصيلي كتاب با محتواي اثر كاملاً منطبق است
  .نثر كتاب در غالب موارد، سخته و پخته است.بعد از نهاد) ،(نظير به كار بردن. هوشمندانه است

  
  اشكالات شكلي و محتوايي

اي مؤلفان، مترجمان، تواند بر اين كتاب حاوي مطالب و موضوعات سودمندي است كه مي
ويراستاران مفيد واقع شود؛ با اين حال مانند هر اثر ارزشمند ديگر، عاري از سهو و خطا و 

  . شود اي از اين موارد اشاره مي لغزش نيست كه در ادامه به پاره
  غلطهاي مصطلح) الف

ست كه هاي كتابهاي مربوط به ويرايش، اجتناب از كاربرد غلطهاي مصطلح ايكي از ويژگي
كوشند آنها را اصلاح  معمولاً در آثار مؤلفان و مترجمان كمابيش وجود دارد و ويراستاران مي
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شود كه در غالب كتابهاي ويرايش از آنها تحت  هاي ديده مي در اين كتاب گاه واژه. كنند
  : شود ياد شده است؛ براي نمونه به مواردي اشاره مي» غلطهاي مصطلح«عنوان 

  گذاري جاي حركتاعراب به  -
هاي زير و زبر كلمات را اعراب  در ذيل مبحث اعراب، مؤلف حركات يا نشانه) 6(در ص 
اند؛ در حالي كه حركت حرف آخر كلمه را در عربي اعراب گويند كه نقش كلمه را در   ناميده

كند بنابراين شايسته است مؤلف محترم به جاي واژه اعراب، از  جمله مشخص مي
  . استفاده كنند» گذاري شكل«يا » گذاري حركت«
  ساز  صفت» ي«كاربرد صفت با  -

ساز همراه شده است؛ در حالي كه  صفت» ي«كه خود صفت است، با» قديم«در متن گاه واژه 
  .صورت قديمي آمده است 64گرايش قديمي يا در ص  7براي نمونه در ص. نيازي بدان نيست

  جعلي با كلماتي كه خلاف معيار زبان عربي است » يت«كاربرد  -
همراه با كلمات فارسي نشانة مصدر جعلي است و معمولاً در زبان فارسي، معني » يت«كاربرد 

رساند و در غير اين صورت كاربرد آن غلط است؛ مثلاً بشريت،  را مي» شدن«و » بودن«
معني » وضع بودن«يا » وضع شدن«ه معني ب» وضعيت«اما لغت ... انسانيت، حاكميت و

اگر وضعيتي «در صفحات فراواني از كتاب اين واژه به كار رفته است؛ مانند . مناسبي ندارد
از خود واژة » وضعيت«، اگر به جاي )146ص (در وضعيت نحوي «، )16ص (» بيش بيايد

  . آيد استفاده شود، هيچ مشكلي پيش نمي» وضع«
  » ات« جمع كلمات فارسي با -

  ... و) 209ص (، پيشنهادات )27ص (دستورات 
  » پرحجم«در معني » حجيم«كاربرد واژة  -

هاي بر ساخته فارسي زبانان است و ساخت قياسي دارد؛ در حالي كه  از واژه) 52ص(حجيم 
اي در فرهنگ لغت عرب نيامده و در فرهنگ فارسي دكتر معين، دهخدا نيز به  چنين واژه

  . تناد شده استساخت غلط آن اس
  ) 57ص (نويسندة افغاني : آوردن تركيب -

  . است» افغان  نويسندة«افغاني، واحد پول كشور افغانستان است؛ صحيح آن 
  كاربرد مصدر جعلي به جاي اسم -
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در اينجا زايد بر معني و خلاف مقصود است و بايد به صورت » يت«).  64ص (اكثريت افراد 
  . آمد مي» اكثر افراد«
در فرهنگ » حفاظت«، به جاي محافظت شده، واژة )108ص (كار بردن حفاظت شده  به -

  . لغت عرب نيامده است و بر ساخته فارسي زبانان است
به جاي همطراز، همطراز به معني هم رتبه، هم رديف، ) 135ص (به كار بردن همتراز  -

  . به كار رفته، و همتراز فاقد اين معني است.. مساوي و
  بين اجزاي فعل مركب » را« افزودن -
  : ، به جاي اين جمله، بهتر است گفته شود107ص » دقتي را بكند و اگر نويسنده اين بي«
  » .اي بكند دقتي و اگر نويسنده چنين بي«
  نويسي  عاميانه -

  : اي موارد به زبان شفاهي يا عاميانه نزديك شده است؛ براي نمونه نويسنده در پاره
  )144ص (ورزيده / به جاي نويسندگان ماهر» شتهنويسندگان كار ك«
هملت، شاهكار جاودانه شكسپير را كسي به نام نيگل الكساندر برداشته، مقدمة مفصلي به آن «

  )210ص (» نوشته
  شاهكار را برداشتي و مقدمه نوشتن به آن در زبان معيار متداول نيست 

  )210ص (» ناطلاع داد«به جاي » تماس گرفتن«استفاده از تركيب  -
  . به نويسندگان آنها اطلاع دهد= » با نويسندگان آنها تماس بگيرد«
  : »خط تيره«به كاربردن حشو زايد  -

) تيره(آند و حتي گاه به صورت خط  ياد كرده) خط فاصله(مؤلف محترم بارها از نشانه خط 
اند كه حشو  را به كار برده» خط تيره«سطر دوم، اصطلاح  143اند؛ اما در ص  استفاده كرده

  . زايد از نوع سنگ حجرالاسود است
  :بين دو اسم پسر و پدر» ابن«آوردن  -
آمده است؛ در حالي كه براساس نظر مهجور ويراستاران، الف  »قتبه ابن حارث« 210در ص 

  . ابن زايد است
  به كار بردن واژة غيرضرورِ بيگانه  -

  ) 211ص (، خلاصه اثر براي استفاده در سطح آكادميك )208ص (حدود و ثغور پروژه 



 75  هاي ويرايش نكته

  

  حذف بدون قرينه   -
گيرد، آنها  گان چهارگانه ميفصل اول هر كتاب يا بخشي از فصل اول را از هر يك از نويسند«

  » گيرد تحويل مي«به جاي » گيرد مي«آوردن ) 209ص (» .خواند را به دقت مي
  افراط در كاربرد ويرگول   -

كنند و برخي تفريط  گذاري افراط مي برخي نويسندگان در نشانه«نويسنده مدعي است كه 
اي ديگر  گذارند و عده مييك ويرگول يا نقطه ويرگول  ،، بعد از هر دو سه كلمهاي عده
  ) 141ص (» .گذاري ندارد نيازي به نشانه ،به هيچ جه ،گويند زبان و خط فارسي مي

ون نمانده است و در همين جمله شود، خود نويسنده از اين تذكر مص چنانكه مشاهده مي
تعدادي ويرگول گذاشته است كه اگر همگي نيز حذف شوند، هيچ نقصي در خواندن و فهميدن 

» بعد از نهاد، گذاشتن ويرگول غلط است«شوند كه  ايشان متذكر مي. شود جمله ايجاد نمي
  . اند ل آوردهنهاد است و بعد از آن ويرگو» اي عده«، در حالي كه در جملة بالا )143ص (

  : گذاري هاي ديگر افراط در نشانه از نمونه
كمي به   عدة ،اما ،اند العمل موافق در سطح نظر، با اين دستور ،دگان و ويراستارانناغلب نويس«

  )175ص (» .كنند آن توجه مي
  عطف » و«به كاربردن ويرگول بعد از  -
  ) 209ص (» .شود ت، كار آغاز ميپس از كسب موافق ،كند و دربارة مسائل مالي گفتگو مي«
  )210ص (» .نويسد سرانجام، مقدمه مفصلي براي آن مي ،دهد و توضيح مي«
  

  :گيري و پيشنهادها نتيجه
 :شود چاپ بعد توصيه مي برايزير  نكته هاي

 .ت داردبندي مطالب و مباحث كتاب ضرور طبقه .1
 .اي آورده شود براي هر فصل مقدمه .2
 .شود تدوين آموزشي با رويكرد كتابپاره اي از مطالب فني  .3
  .و برخي سهوها كه در متن توضيح داده شد، اصلاح شود بيانمسائل اصلي  ،در هر مبحث .4
  


